
حميد و سعيد كيف به دست از مدرسه بر مي گشتند. حميد 
گفت: «سعيد جان! خيلي لازم دارم، خيلي!» 

حميد با بي حوصلگي گفت: «از صبح تا حالا مخ مرا خورده اي، 
از بس زير گوشم خوانده اي كه لازم دارم، لازم دارم. به من چه 
كه تو پول لازم داري؟ اگر منظورت اين است كه از من بگيري يا 
حتي قرض بگيري، بدان و آگاه باش كه چنين چيزي امكان ندارد، 
مخصوصاً بعد از آن كه پارسال آن همه پول بي زبان را از من قرض 

گرفتي و بعد جانم را بالا آوردي تا آن را باز پس بدهي.» 
ـ او ...و...ه! تو كه اندازه ده هزار تومان حرف زدي. حالا كي از تو پول 

خواست؟ 
حميد كه از طرز حرف زدن دوستش سعيد دلش انگار كه براي او 
سوخته باشد گفت: «شوخي كردم بابا! حالا سعي مي كنم يك جوري 

برايت جور كنم. اما چرا از پدرت نمي گيري؟ اين كه پولي نيست.» 
سعيد گفت:  »پريروز از بابام پول گرفتم. حالا هم مي خواهم به 
مناسبت اين كه توي مسابقات سالني محله، تيمشان قهرمان شده يك 
كادو برايش بخرم. زشت است كه از خودش پول بگيرم و براي خودش 

كادو بخرم!» 
ـ نمي دانم. شايد هم حق با تو باشد. اما اين پول را هر طوري كه هست 

با هم جور مي كنيم. كاري ندارد. 
سعيد به شوخي گفت:  »چه جوري؟ بيا دست هايمان را رو به آسمان 

بگيريم و از خدا بخواهيم كه اين پول را به ما بدهد!» 
بعد بي آن كه منتظر حميد بماند، دست هايش را رو به آسمان گرفت 
و با خنده گفت: «اي خدا جون! من كه بچه ي به اين خوبي هستم! من كه 
از صبح تا شب دروغ نمي گويم، كسي را اذيت نمي كنم، پس لطف كن 
ده هزار تومان همين حالا به من برسان. قول مي دهم كه خيلي زود آن 

را پس بدهم!» 
حميد كه از اين طرز حرف زدن سعيد خنده اش گرفته بود گفت:  
»اي بابا! اين چه طرز حرف زدن با خداست؟! اي طفلك! معلوم مي شود 

كه واقعاً اين پول را لازم داري!» 
سعيد خواست حرفي بزند كه ناگهان نگاهش به گوشه اي خيره ماند. 
كنار ديوار يك خانه چند اسكناس هزار توماني افتاده بود! باور كردني 
نبود. سعيد آرام به آن طرف رفت. انگار كه خواب مي ديد، حميد هم 
ناباورانه به دنبال او رفت. سعيد، پول ما را از روي زمين برداشت و آن 

را با دهاني باز و چهره اي پر از تعجب شمرد. بعد رو به آسمان كرد 
و دست هايش را به طرف بالا گرفت و از ته دل گفت:  »اي خدا 

ممنون! واقعاً ممنونم. درست است كه من ده هزار تومان خواسته بودم 
و اين پول نه هزار تومان است، اما قبول مي كنم! ممنونم اي خدا...» 

حميد كه تا آن لحظه  ساكت بود و با حيرت، حركات سعيد را نگاه 
مي كرد مثل اين كه از خواب پريده باشد به او گفت: «چي چي را ممنونم 
خدا؟! اين پول صاحب دارد. معلوم نيست مال كدام بدبختي است كه 

آن را گم كرده و الان هم حتماً دارد دنبال آن مي گردد!» 
سعيد گفت: «اي بابا! مگر نديدي همين چند لحظه پيش داشتم 
دعا مي كردم؟ خب دعايم گرفت و خدا هم اين پول را به دست من 

رساند!» 
حميد گفت: «اين حرف ها كدام است؟ البته كه خدا روزي رسان 
است، اما اين حادثه كاملاً اتفاقي است! بايد صاحب پول را پيدا كنيم و 

آن را به او پس بدهيم!» 
 ـ يعني چي؟ صاحب كدام پول؟ خب، ما آن را پيدا كرده ايم، 

ندزديده ايم كه...
حميد با ناراحتي گفت:  »مگر قرار است آن را بدزدي؟ اگر انسان 
چيزي را پيدا كند كه نداند صاحب آن كيست بايد اعلام كند كه آن 
چيزي را پيدا كرده است... تازه  بعد  از يك سال اگر صاحب آن پيدا 
نشد با شرايطي كه در رساله ي مجتهدين گرامي نوشته شده است بايد 
عمل كند! همين جوري نيست كه هر چيزي را كه پيدا كردي براي 

خودت برداري!» 
سعيد گفت: «اي بابا! حالا بيا و درستش كن! حالا كجا دنبال صاحب 
آن بگرديم؟ اصلاً بهتر است آن را سر جايش بگذاريم و دنبال كار 

خودمان برويم. تا يك سال ديگر كي حوصله  دارد صبر كند؟» 
حميد گفت: «دين اسلام، دين كامل و جامعي است. براي هر چيزي 
قوانين زيبايي دارد. ما هم بايد به آن قوانين عمل كنيم. در مورد پيدا 
كردن چيزي كه مال خودت نيست، احكام زيادي در رساله هاي وجود 
دارد كه حالا اين اتفاق برايمان افتاده است بهتر است برويم و آن را 

بخوانيم.» 
در همين هنگام از دور، سر و كله ي محسن پيدا شد، او پسر چاق و 

تپلي بود و عينك بزرگ ته استكاني به چشم مي زد. با ديدن آنها جلو 
كباب كباب مرغمرغ!!آمد و مثل كسي كه دنبال چيزي بگرده نگاهي به اطراف انداخت 
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و بعد جلوتر آمد و زل زد توي صورت سعيد و گفت: «تو مي داني مرغ 
كيلويي چند است؟» 

سعيد  از اين سؤال جا خورد. گفت: «مرد حسابي! من چه مي دانم؟ 
اين هم سؤال است كه توي اين هير و وير از من مي پرسي؟ مگر من مرغ 

فروشم؟!» 
محسن گفت: «مرغ فروشي نيستم! اما مرغ خور كه هستي! اين همه 
هر روز مرغ هاي كباب  شده را توي شكمت مي ريزي هيچ وقت نشده 

مثل من بدبخت بدوي مرغ بخري كه بداني كيلويي چند است؟!» 
حميد گفت:  »چي شده محسن خان؟ الان چه وقت اين سؤال هاست؟!» 
محسن گفت: «هيچي بابا! صبح كه داشتم مي آمدم مدرسه، مادرم 
مقداري پول به من داد كه موقع برگشتن، مرغ بخرم و به خانه ببرم. اما 

نمي دانم چطور شد كه انگار مقداري از پولم را سر راه گم كرده  ام!» 
سعيد كه هاج و واج مانده بود گفت: «اگر راست مي گويي نشاني پولت 

را بگو!» 
محسن زل زد توي چشم سعيد و گفت: «نشاني؟ مگر تو آن را 
پيدا كرده اي كه از من نشاني مي خواهي؟ هزار توماني بودند! اين هم 

نشاني!» 
سعيد گفت:  »بنازم قدرت خدا را. اما خب، همين كه چند دقيقه  دلمان 

خوش بود كه پول دستمان رسيده، خدا را شكر!» 
بعد پول هايي را كه پيدا كرده بود. دو دستي به طرف محسن گرفت 
و گفت:  »بفرماييد آقا محسن محترم! اين هم پول هاي شما! ببخشيد كه 

كمي آن را برايتان مرتب كرديم!» 
محسن با تعجب، پول ها را از دست سعيد گرفت و گفت:  »دستت 

درد نكند. خوب شد كه شما آن را پيدا كرديد! معلوم نبود اگر كس 
ديگري آن را پيدا مي  كرد به اين راحتي مي توانستم آن را پس بگيرم... 
حالا... حالا چرا ناراحتي؟ دلت مي خواست من مي مردم و اين پول ها به 

تو مي رسيد؟!» 
وحيد گفت: «اختيار داريد آقا محسن. انشاءاالله كه هزار سال عمر 
كنيد... اين آقا سعيد ما يك ماجراي طنزآميز برايش اتفاق افتاد. راستش 
مقداري پول لازم داشت كه دعايي كرد و  اين پول ها هم جلوي چشم ما 

ظاهر شد، و شكر خدا كه شما هم خيلي زود سر و كله ات پيدا شد.» 
محسن گفت: «آهان. پس اينجوري بود... آقا سعيد، من گفتم مقداري 
از پولم را گم كرده ام. نگفتم كه آن را لازم دارم. اتفاقاً بابام پريروز به من 
پول داده... شما اين پول را پيش خودت نگه دار. من با پول خودم مرغ را 
مي  خرم و به خانه مي برم. هر وقت داشتي به هم پس بده. توانستي هم 
خداي سرت. پس دوستي به چه درد مي خورد؟! تازه، من هزار تومان 

هم روي اين پول مي گذارم تا درست ده هزار تومان بشود!» 
سعيد، بي تعارف، انگار كه منتظر اين پيشنهاد باشد. پول را از محسن 

گرفت. بعد رو به آسمان كرد و با تمام وجود گفت: «خدايا 
قربان آن لطف و كرامتت شوم! هم 
پول به دستم رسيد و هم يك چيز تازه 

ياد گرفتم.»
و بعد و سه نفر، خنده كنان به سمت 

خانه هايشان رفتند...
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